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برای کمک به 
سیل‌زده‌ها رفته 
بود خوزستان. از 
اهواز با ابومهدی 
مهندس تماس 
گرفت برای 
کمک. ابومهدی 
با  خودش 
یک کاروان 200 
خودرویی از 
حشدالشعبی 
برداشت و 
برای کمک به 
سیل‌زده‌های 
خوزستان از مرز 
شلمچه وارد ایران 
شد.

از طــرف دیگــر حتــی طبــق قواعــد فقهــی هــم مــال 
حــال  و  می‌شــود  محســوب  غنیمــت  دشــمن، 
اســت. فقــط اگــر می‌شــد کمتــر صــدای حــاج قاســم 
روز  »نکنــد  کــه  بپیچــد  نیروهایــش  گــوش  تــوی 
قیامــت، گریــه‌ کــن حضــرت زهــرا، ســر پــل صــراط 
بوکمــال  داعشــی ســاکن  معطــل رضایــت وهابــی 
بمانــد«، شــاید فقــط در حــد ســد‌جوع می‌شــد یــک 
نــان  یــا  یخچــال  تــوی  ماهــی  کنســرو  بــه  ناخنکــی 
حاجــی  امــا  زد...  آشــپزخانه  گوشــه  خشــک‌های 
نمی‌گــذارد. آن‌قــدر می‌گویــد کــه اگــر بعــد از ســه روز 
، ناگهــان خــودت را  گرســنگی، بــر اثــر مــوج انفجــار
تــوی یــک یخچــال پــر از خوراکــی بیابــی یــا اتفاقــی بعــد 
طــی کــردن یــک تونــل زیرزمینــی از انبــار غــذای یــک 
خانــه ســر در‌بیــاوری، بــاز هــم طنیــن صــدای حاجــی، 

می‌کنــد.  عمــل  گرســنگی  از  قدرتمندتــر 
چنــد روزی از فتــح بوکمــال گذشــته و موقعیــت شــهر 
بــه خاطــر اســتقرار عوامــل انتحــاری و داعشــی‌های 
اهــل بوکمــال، همچنــان متزلــزل اســت. وضعیــت 
تــدارکات هنــوز مناســب نیســت. گرســنگی شــاید 
پــژواک صــدای حاجــی از مرکــز فرماندهــی تــا نیروهــا 
را کمــی ضعیــف کــرده باشــد امــا مگــر فرماندهانــش 

می‌گذارنــد؟! 
فرمانــده لشــکر فاتــح دارد از گوشــه برجــک، تحــرکات 
می‌کنــد.  رصــد  فــرات  طــرف  آن  در  را  داعشــی‌ها 
از  یکــی  کــه  را می‌چرخانــد  دوربیــن دوچشــمی‌اش 
بچه‌هــا را می‌بینــد؛ یــک گوســفند را زیــر بغــل زده و 
را  بیســیم  برمی‌گــردد.  بــه ســمت مواضــع خــودی 

برمــی‌دارد:

فلانی کجایی؟
 مشغول دعای شما.

 دعات که تموم شد اون گوسفندو بذار بره.
ــت‌زده  ــی، وحش ــه فلان ــد ک ــن می‌بین ــمی دوربی از چش
اطرافــش را نــگاه می‌کنــد و تــوی بیســیم، انــگار کــه 
ازمابهتــرون دیــده باشــد، »بســم‌ا...« غرغــره می‌کنــد.

 حاجی کدوم گوسفند؟!
 گوســفند ســفید‌قهوه‌ای کــه زیــر بغلــت گرفتــی. 

ولش کن بره! 

گوســفند  می‌خنــدد؛  فرمانــده  می‌ترســد؛  ســرباز 
بــه خانــه‌اش باز‌می‌گــردد. امــا کاش همــه اتفاقــات 
به‌ســادگی گرســنگی کشــیدن و رهــا کــردن گوســفند 
ــا گوســفند از چوپانــی  باشــد. فرمانــده‌ات بــرود چندت
ــه او اطمینــان  کــه در بیعــت داعــش اســت، بخــرد و ب
بدهــد کــه بــه زور اســلحه، دامــش را از او نخواهــد 

گرفــت. 
می‌گویــد  می‌شــود،  مطلــع  قاســم  حــاج  هــم  بعــد 
چــون مطمئــن نیســتی کــه گوســفندها مــال خــود 
چوپــان بــوده یــا نــه، معــادل قیمــت پرداختــی را هــم 

رد مظالــم بــده! بــاز هــم اینهــا ســاده اســت. 
ــالا بــردن پرچــم  مشــکل جایــی شــروع می‌شــود کــه ب
اســام خمینــی روی ســر اســام داعشــی‌ها از یــک 
طــرف بنــد رفتــار انســانی بــا خانواده‌هــای بازمانــده 
در شــهر اســت و از طــرف دیگــر جــان ســربازانی کــه 
به‌دســت فرمانــده ســپرده شــده، قیمــت کنار‌آمــدن 

بــا زنــان و بچه‌هــای آنهاســت.


